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Abstract 

In Farabi’s philosophical framework, theoretical virtue is regarded as the cornerstone of the four 

cardinal virtues, among which moral virtue holds a significant place. However, the acquisition 

of moral virtues is contingent upon human agency, such that Farabi considers acts of goodness 

performed unintentionally to be devoid of virtue. Concurrently, within Farabi’s system of 

thought, the acquisition of primary intellectual principles—essential for theoretical virtue—is 

not within the realm of choice for all individuals. Consequently, the attainment of virtue appears 

inaccessible to everyone. Employing a descriptive-analytical method, this study examines the 

various types of virtue in Farabi’s philosophy, elucidates the foundational role of theoretical 

virtue, and investigates whether the possibility of acquiring moral virtue persists despite its 

dependence on theoretical virtue and the non-volitional nature of acquiring the principles of 

theoretical virtue. This inquiry is pursued by analyzing the roles of innate disposition (fitra) and 

the Active Intellect as two fundamental obstacles to the universal attainment of virtue. 

Acknowledging the natural differences among individuals in terms of innate disposition and their 

varying capacities to engage with the Active Intellect, it becomes evident that not all individuals 

can achieve virtue solely through personal agency and capabilities. Ultimately, by proposing a 

political interpretation of ethical concepts such as virtue and happiness, and by referencing the 

role of governance in education, upbringing, and legislation grounded in theoretical and practical 

reason, a resolution is offered. The natural impediments to virtue acquisition are overcome 

through the establishment of civic order within the virtuous city. 
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 نقش مدینه فاضله در اکتساب فضیلت اخلاقی نزد فارابی 

 2ی زال یمصطف ، 1ی نیحسیفائزه حاج

 چکیده 

توان به فضیلت  از جمله این فضائل، می   کهترین فضائل از دیدگاه فارابی بوده و در میان فضائل چهارگانه  فضیلت نظری محوری 
ای که فارابی عمل کسب فضائل اخلاقی، منوط به فرض اختیار انسانی است به گونه اما  نقشی بنیادین دارد.    ،اخلاقی اشاره کرد 

اکتساب  در نظام اندیشه فارابی    حال،  در عینکند.  نیکی را که به نحو اتفاقی از فاعل انسانی صادر شود، خالی از فضیلت معرفی می 
ها دانست. به این ترتیب تحصیل فضیلت برای همگان  تمامی انسان توان در دایره اختیار و انتخاب  را نمی   ی مبادی نخستین عقل
 این پژوهش، با بررسی انواع مختلف فضیلت در فلسفه فارابی و تبیین جایگاه مقدم و محوری فضیلت نظری، ممکن نخواهد بود.
روش   بر  تکیه  با  می  تحلیلی-توصیفیو  مسئله  این  بررسی  وابستگی  به  به  نظر  با  آیا  که  فضایل  پردازد  نظری سایر  فضیلت  و    به 

پاسخ به   ؟ماند، امکان تحصیل فضیلت اخلاقی برای انسان همچنان محفوظ میغیراختیاری بودن اکتساب مبادی فضیلت نظری 
اساسی در برابر   مانع دو به عنوان دو عامل فطرت و عقل فعال در فرآیند اکتساب فضائل نظری،  نقش  از خلال واکاوی  این پرسش 

مندی  ها در زمینه فطرت و میزان بهره های طبیعی انسانبا اذعان به تفاوت   ای کهبه گونه ؛  شود تحصیل فضیلت دنبال میمسئله امکان  
ا طرح خوانشی سیاسی  نهایت بدر مند شوند. های فردی از فضیلت بهره تکیه بر اختیار و توانایی  باتوانند همگان نمی از عقل فعال، 

گذاری مبتنی بر  قانون تعلیم، تربیت و  حاکمیت و نقش آن در  از مفاهیم اخلاقی چون فضیلت و سعادت، و با ارجاع به جایگاه  
 . شود ای که این مانع طبیعی از مسیر نظم مدنی رفع می یابد؛ به گونه پاسخ می عقل نظری و عملی، 

 ، مدینه فاضله واژگان کلیدی: فارابی، فضیلت، اخلاق، اختیار، فطرت، عقل فعال
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 و بیان مسأله   مقدمه

، جایگاه معرفت در مسیر نیل به سعادت و از مسیر بررسی    پردازد از دیدگاه فارابی می  امکان تحصیل سعادتاین پژوهش به بررسی  
شود  انسان و بزرگترین خیرهاست که برای خودش خواسته می  سعادت غایت  .پردازد می   انسانینقش نظم مدنی در تحقق سعادت  به  
صورت  یابی به سعادت مستلزم تحقق اموری در وجود انسان است؛ اموری که بهدست   نزد فارابی  .(228-227:  1413فارابی،  )

رو، روند. از اینشمار می اند، ابزار تقرب انسان به سعادت به آیند و از آن حیث که شایسته ستایش یا نکوهش احوالی در او پدید می 
یابد )همان،  عنوان اسباب وصول به سعادت، سوق میها، بهطور طبیعی به بررسی فضیلت تأمل در باب سعادت در فلسفه فارابی به 

  صناعیخورد. او چهار نوع فضیلت نظری، فکری، خلقی و  مفهوم سعادت در اندیشه او با مفهوم فضیلت گره می  از این رو  .(۲۲۹
از یکدیگر متمایز می  بین، جایگاه ویژه را  این  برای فضیلت نظری در نظر می کند و در  به گونه ای  ای که کسب فضائل  گیرد، 

این پژوهش با طرح  . ( ۶۸و  ۶۷ : ب/۱۹۹۵ ؛۹۵ :۱۳۶۴فارابی، ) داندرا در گرو کسب فضیلت نظری می  صناعی فکری، خلقی و 
جایگاه دو   ، بهدر کسب فضائل عملی و سعادت غایی  تأثیر این دوگانهاکتسابی یا غیراکتسابی بودن فضیلت نظری و  پرسش اولیه  

گیرد که اولین فارابی در کسب فضائل نظری مراتبی را در نظر می   .شود منتقل می عامل عقل فعال و فطرت در کسب فضائل نظری  
در    او شود.  آنها اولیات است. به این ترتیب کسب اولیات، به شرط ضروری اولیه برای کسب فضائل نظری و عملی بالاتر بدل می 

 :  ب/ 1996فارابی  )  کندعقل فعال عاملی است که این اولیات را به اذهان انسانی افاضه می  گویدتوضیح نحوه کسب اولیات می 
کسب اولیات به عنوان مبنای همه فضائل دیگر را غیر اکتسابی    که  برای آن است  . افاضه اولیات به واسطه عقل فعال اولین جرقه(۷۷

برخی افراد فطرت سالم    که انسانها دارای فطرت یکسانی نیستند.  کنداشاره می   در خصوص فطرت،  همچنینیا غیراختیاری بدانیم.  
های سالم نیز  دارد. اما در میان فطرت دارند و برخی همچون دیوانگان فطرت ناسالمی دارند که آنها را از کسب معقولات باز می 

های خاصی دارد که او مراتبی وجود دارد. فطرت در معنای عام مشترک میان همه انسانهای سالم است. اما هر فرد و گروه، فطرت 
برای کسب سعادت  آماده می را  به نظر میهای گوناگون  بنابراین  فارابی  رسد طرح فطرت کند.  از جانب  عامل دوم های خاص 

   . (82: ب/1996 )فارابی، که تأثیری مستقیم بر سرنوشت مسأله اختیاری بودن فضیلت دارد  ابری طبیعی میان انسانهاست نابر 

که لزوما اختیاری   –شود که آیا کسب فضائل اخلاقی این پرسش ایجاد می فضایل اخلاقیبا نظر به غیراختیاری بودن مبانی نظری 
نوشتار پیش رو، نخست مسأله تحصیل سعادت   ؟خواهد بود   ممکن برای همگانامری    –(  231:  1413و غیراتفاقی است )فارابی،  

بندی کرده و سپس با طرح نقش مدینه فاضله در تحصیل فضایل، پاسخی را به عنوان یک چالش در نظام فکری فارابی صورت 
بندی خاص چالش تحصیل سعادت، موضع ابتکاری این نوشتار محسوب  . باید توجه داشت صورت یابدبرای حل این چالش می 

 بندی مسأله و هم در پاسخ به آن رهیافت خاص خود را دارد. شود؛ از این رو نوشتار پیش رو هم در صورت می
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 پیشینه پژوهش 

داوری پرداخته اند.    -فطرت، عقل فعال یا زندگی مدنی-  این پژوهشهای متعددی به بررسی موضوعات مرتبط با مسئله  پژوهش
کید می به بررسی فضایل چهارگانه مورد توجه این نوشتار می اردکانی در اثر کلاسیک خود   کند که اکتساب  پردازد، و بر این نکته تأ

برخلاف این نوشتار، به اکتساب فضایل اخلاقی    از این رو(؛    ۱۴۶-۱۴۱:  ۱۳۸۲این فضایل برای همگان ضروری نیست )داوری،  
فارابی پرداخته است. وی پردازد.  به عنوان یک مسأله نمی  نگاه  از  بررسی سیاست  به   مهاجرنیا به  برخی عناصر موثر در وصول 

توان به عقل فعال، قوه ناطقه، تعقل، دین، فلسفه، هنر، اجتماع،  سعادت از دیدگاه فارابی را برشمرده است که از جمله آنها می
این درحالی  (. ۶۷-۶۴: ۱۳۸۰مهاجرنیا، آورد )حکومت و رئیس فاضله اشاره کرد اما فطرت را از جمله این عناصر به حساب نمی 

افراد   «های خاص فطرت »داند، اما سعادت نهایی افراد را نهایتا به  است که هرچند فارابی افعال برآمده از فطرت را جزء فضائل نمی
کند که وجود حاکمیت در اندیشه املی اشاره میو علاوه بر این در این اثر نویسنده به ع  (. ۸۳:  /ب۱۹۹۶کند )فارابی،  مرتبط می 

کند. دومین دلیل، ضرورت عقلانی است  شد: اولین دلیل، وجود دولت را مقتضای ذات بشر معرفی می بخ سیاسی را ضرورت می 
کند. کند، اما برخلاف دلیل اول آن را به صورت تجویزی مطرح می که وجود دولت و حاکمیت را هرچند بر ذات بشر مبتنی می 

دلیل سوم   انسان برترین موجود در نظام هستی است و باید بتواند به بالاترین مراتب دست یابد. شود کهاستدلال می در این دیدگاه
انسان طراحی شده است. )مها  آفرینش  برمبنای نظام  به طور طبیعی  این معنا که عالم  به  بر تفکر ارگانیستی است،  رنیا،  جمبتنی 

این دلایل بر ضرورت وجود حکومت دلایلی جامع اما کلی هستند، به این معنا که هرچند ممکن است بتوان   1(.۱۱۶-۱۱۱:  ۱۳۸۰
کند  کند و به صورت جزئی تبیین میپژوهش حاضر را به دلیل اول و دوم مرتبط کرد، اما این پژوهش باز هم مطلب فراتری بیان می

پژوهشی دیگر )ناظرزاده   که منظور از اقتضای بشر، محدودیت بشر در اکتساب انفرادی فضائل و به ویژه فضیلت نظری است.
های ابتدایی، به توصیف اصول  به طور تفصیلی مفاهیم بنیادین فلسفه سیاسی فارابی را مطرح کرده و در بخش(  ۱۳۹۶کرمانی،  

اما این اثر اصول نظری و عملی فلسفه فارابی را به شکل  (.  ۲۰۹-۱۵۸:  ۱۳۹۶فلسفه نظری وی نیز پرداخته است)ناظرزاده کرمانی،  
توصیفی و بدون بیان ارتباط آنها بیان کرده است. به عبارت دیگر، بنیادین بودن فضیلت نظری نسبت به فضیلت عملی و همچنین  

فضیلت مورد توجه قرار نگرفته و به تعارض مطرح شده در مقاله حاضر مبنی بر محدود شدن نقش اختیار انسانی در کسب این دو 
عقل نظری (  ۱۴۰۰علی سیاح و همکاران )  .ای نشده استاختیار انسانی در کسب فضائل نظری به واسطه فطرت و عقل فعال اشاره 

داند، اما در مسیر پاسخ به مسئله امکان سعادت، نقش خیال را برجسته کرده و به واسطه آن، راه تمامی  را در اختیار خواص می
( به ارتباط وثیق میان سیاست و سعادت از دیدگاه فارابی  ۱۳۹۱تورانی و دیگران )  .کنندتبیین میها را برای تحصیل سعادت  انسان

 
کید بر کسب تمامی فضایل توسط شود، ولی در . در این موضع نیز به اقسام فضایل نزد فارابی اشاره می ۱۵۸-۱۵۴: ۱۳۸۶نیز ر.ک. مهاجرنیا،  1 نهایت مسأله در تآ

 ماند.رئیس مدینه باقی می 
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( با بررسی نقش  ۱۳۹۵پژوهشی دیگر )رستمیان، کند.نمیاما جایگاه اختیار و نقش آن در منظومه فکری فارابی را روشن    ،پردازد می
کند. اما آن را به عنوان عامل محدودکننده اختیار و در ارتباط با بحث معناداری اخلاق مطرح نمی  ،پردازد فطرت در سعادت می 

)علم الهدی، الهدی نیز نقش فطرت و نسبت آن با اختیار انسانی را ذیل تفاسیر مختلف از عقل فعال مورد توجه قرار داده است  علم 
چرا که به  .  (۱۳۹۶)بحرانی،  به عنوان یک چالش نیز مورد توجه قرار گرفته استدر اکتساب سعادت  مدینه فاضله نقش  (.۱۳۸۸

رسد مدینه فاضله امری آرمانی است  داند و از طرف دیگر به نظر می از طرفی فارابی وجود مدینه فاضله را ضروری می   رسدنظر می 
های غیرفاضله است. بنابراین ممکن است شخص فضیلتمند نتواند در چنین جوامعی زیست کند. و آنچه حقیقتا وجود دارد، مدینه

، مسأله نوشتار پیش رو، متفاوت از پژوهش مورد اشاره است؛ زیرا این نوشتار، با نظر به ضرورت وجود  رسدبر این اساس به نظر می 
پردازد، در حالیکه پژوهش مورد اشاره، به چالش آرمانی بودن مدینه فاضله  مدینه نزد فارابی، به نقش آن در اکتساب فضیلت می 

حتی غیر فاضله    -ی فارابی، مدینه  در فلسفه  کنداین پژوهش نیز تصریح می ر عین حال باید توجه داشت که  د   پردازد.نزد فارابی می 
های باز هم بستر تربیت و تعاون است. یعنی حتی اگر انسان فاضل نتواند در آن مدینه به کمال برسد، جامعه همچنان برای انسان  -

 توان آن را به کلی نفی کرد.نمیغیر فاضل نقش سازنده دارد و 
یک این مسائل  مورد توجه قرار گرفته است، ولی هیچ از این رو گرچه برخی از مسائل مرتبط با نوشتار حاضر به صورت جداگانه  

یعنی مسأله اختیاری را ذیل صورت  این نوشتار  این نوشتار یعنی کسب مبادی فضیلت نظری    نبودن  بندی خاص  و پاسخ خاص 
های ذکر شده در پژوهشحد فاصل این پژوهش با    مشخصا    اند.مورد توجه قرار ندادهضرورت حیات مدنی برای حل این مسأله  

تحصیل سعادت  یا غیراختیاری بودن کسب فضیلت نظری و تاثیر آن بر امکان  آن است که این پژوهش به طور خاص بر اختیاری  
 پردازد. حاکمیت از دیدگاه فارابی میضرورت وجود غایی متمرکز است و از منظر این مسئله به بررسی 

 

 روش پژوهش 

با کنار هم نهادن شواهد گوناگون از متن فارابی نخست مسأله خاص  کوشد  می   تحلیلی -توصیفیپژوهش حاضر با استفاده از روش  
نوشتار توصیف  خاص  به این منظور شواهد و مؤیدات متنی را از مواضع گوناگون فارابی ذیل مسأله  بندی نماید؛  خود را صورت 

بندی کرده و در نهایت پاسخ خود را نیز با استفاده از همین روش از  و سپس با تحلیل آنها، مسأله خاص خود را صورت   کندمی
بندی بنابراین رهیافت اصلی این نوشتار، تحلیل شواهد گوناگون برگرفته از متون فارابی برای صورت   کشد.دل متون فارابی بیرون می 

 پاسخ به آن است.  در نهایت مسأله و

و با توضیح   پردازد ابتدا به توصیف فضیلت و انواع آن و نیز جایگاه محوری فضیلت نظری نسبت به سایر فضائل می   به این منظور 
)مرحله    کندبندی میعوامل غیراختیاری مؤثر در اکتساب فضیلت نظری، اکتساب فضایل اخلاقی را به مثابه یک چالش صورت 
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شود که امکان  از دیدگاه فارابی ارائه می   -یعنی خوانشی سیاسی    –   قرائتی از فضیلتدر گام بعد، برای حال این چالش،  اول(.  
ای که گرچه کسب فضایل نظری به طور کامل در  ؛ به گونهکندتحصیل سعادت را با وجود ابتنای آن بر فضیلت نظری تبیین می

   وم(.د )مرحله  شود اختیار انسان نیست، ولی این نقیصه از طریق نظام سیاسی جبران می

 

 بنیادین فضیلت نظری و نقش فضائل انواع  

واسطه  ای که انسان بههای نفسانی هیئت   گویدمی در معرفی فضیلت  فضیلت یکی از مفاهیم اساسی در فلسفه فارابی است. وی  
دهد، شان شرور و افعال زشت را انجام می واسطه هایی که بهها هستند؛ و آن دهد، فضیلتها کارهای نیک و افعال زیبا را انجام می آن

   (.۲۴ :۱۳۶۴فارابی، ) شوندها نامیده میها و پستیها، کاستی رذیلت 

در   اما (.۵۵و  ۴۹ :ب/۱۹۹۵فارابی، ) دهدیاختصاص م یخلق لتیو فض ی فکر لتیالسعاده دو فصل را به فض لیدر تحص یفاراب
مجزا به همه آنها اختصاص نداده است    ی اشاره شده است، هرچند فصول  لتیالسعاده به چهار نوع فص  لیاز تحص  گرید   ییهابخش 

از فضیلت    1. (70:  ب/ 1995فارابی،  ) یعنی از فضائل  نخست سه دسته  .  صناعی و نظری فکری، خلقی و  این فضائل عبارتند   ،
 . حکمت عملی قرار دارند حیطه در فضیلت فکری و خلقی و صناعی،

  ا ی   ری، استنباط کند. خ )غایات خلقی یا صناعی(  خاص  یتیبه غا  یابیدست  ی امور را برا  نیاست که سودمندتر   ی اقوه   ی قوه فکر
 . (۱۵۰  :۱۴۱۳فارابی، ) خواهد بود  اتیشر بودن آن غا   ای  ریآن تابع خ ی هاقوه و استنباط  نیشر بودن ا

ها را در اندیشه فارابی دارد، هیأت و استعدادهای طبیعی است که بر اثر تکرار خیرات  که یکی از مهمترین جایگاه  فضایل خُلقی
این فضیلت را فارابی فضیلت رئیسه نامید، زیرا در تحقق دیگر فضایل  (  ۳۰-   ۳۳  :۱۳۶۴و افعال جمیله ایجاد شده است )فارابی،  

 (. ۷۳ :الف/۱۹۹۵حضور دارد )فارابی، 

از فضائل    ی اکه دسته  کندیم  انیب  ی. فاراب شود ی م  یناش  ی فکر  لتیاست که از فض  )صناعی(مهنی    لت یفض  گرید   لتیفض
فارابی، )سطح خواهد بود  نیهمراه آنها متناسب با هم ی اخلاق لتیگوناگون هستند که فض عی وجود دارند که وابسته به صنا ی فکر

 (۶۱: ب/۱۹۹۵

 
 یباشد که از سو  ی در فاراب لت یوحدت فض ی بر ادعا ی شاهد تواندی امر م نیا (.۵۹تحصیل السعاده، ) لت یو نه انواع فض بردی نام م  لتیدر اصل از اجزاء فض ی فاراب 1

 .مفسران مطرح شده است و در ادامه مقاله به آن پرداخته خواهد شد  یبرخ
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طرح تعارضی در ارتباط میان فضیلت    ضمن  را  نظری فضیلت  فارابی ضرورت وجود  دسته از فضائل، فضائل نظری است.  آخرین  
قابل صورت   این.  (۶۸-۶۷:  ب/۱۹۹۵)فارابی،    کنداستنباط میفکری و اخلاقی   این دوگانه،  یا  :  بندی استتعارض در قالب 

فضیلت فکری همراه با فضیلت خلقی است: در این صورت چطور فضیلت فکری چیزی را که همراهش بوده را استنباط کرده 
تواند چیزی را که ندارد، بشناسد است؟ یا فضیلت فکری همراه با فضیلت خلقی نیست: در این صورت فضیلت فکری چطور می

 و استنباط کند؟

دو   اد یکه راهنما و بن  یلتیرا در نظر گرفت؛ فض  گرید   لت یفض  ینوع  دیکه با  کندی م  شنهاد یبست، پبن  نیرفت از ابرون   ی برافارابی 
 (.همان) شود ی رهنمون م یینها   ریاست که انسان را به خ ی نظر لتیهمان فض نیاست. ا گرید  لتیفض

 ریمس  ی از آن، با قوه نظر  شیکند که پ  جاد یدر خود ا   یدرسترا به   یاخلاق   ی هالت یفض  تواندی م  در صورتی انسان    توان گفت می
  نیو تمر   اختیار   با که    ، یانسان  لتیگاه است که فض . آن رد یآن را در عمل به کار گ  یدرستبه   زین  ی درست را بشناسد و قوه فکر

 (. ۶۸-۶۷ :ب/۱۹۹۵فارابی، شود )ی و کامل م رد یگی شکل م  د،یآی دست مبه

اولا اینکه فضیلت همیشه عبارت از تفکر اخلاقی درباره این است    : فارابی در دو معنا مبتنی بر عقل استدر نتیجه، نظریه فضیلت  
و ثانیا اینکه تفکر اخلاقی خود بر اساس علم نظری درباره این    است  آمیزکه در هر شرایط خاص چه چیزی یک عمل فضیلت

همین معنای دوم از ابتنای فضیلت بر عقل است که به   1(. Mattila, 2022, 182)  است که به طور کلی چه چیزی خیر انسانی است
 گیرد.این مسأله در بخش بعد مورد بحث قرار می انجامد.چالش اختیاری بودن اخلاق و فضیلت می 

 

 اختیار و نقش آن در فضیلت و سعادت 

اهمیت    2دهیم.می معرفت شناسی فارابی، نقش اختیار انسانی را نشان    دربا اشاره به فرآیند دستیابی به معرفت نظری    در این بخش
 . در گروی اختیاری بودن کسب فضائل است  امکان تحصیل سعادتامکان اخلاق و این مسأله از آن روست که 

 
 . 7Druart: 199درباره سرشت مبادی نخستین عملی نزد فارابی ر.ک.  1
مبتنی بر احساس و تخیل و نشأت گرفته از    اختیاراز دیدگاه فارابی،  کند.  را روشن می اختیارپردازد و تفاوت آن با مفهوم  فارابی در آثار مختلفی به مفهوم اختیار می  2

اما اختیار مبتنی و برخاسته از تفکر و اندیشه یا همان قوة ناطقه است. بر این اساس فارابی میان  ( ۸۵)الف(:  ۱۹۹۵آن است و این در حیوانات هم وجود دارد )فارابی، 
دهد، اختیار نام آن چیزی که اساس افعال اخلاقی انسان را تشکیل می در اصل بنابراین( ۱۴۵ :۲ج   ،۱۳۶۲ ل است )مدکور،ئبا اختیار تفاوت آشکاری قا  اختیارمطلق 
  2دارد .
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:  ب /1996فارابی،  )  حقایق اشیا نیست بلکه تنها مستعد این ادراک است از نگاه فارابی عقل آدمی به تنهایی قادر به درک کلیات و  
توان چنین استنباط کرد که معرفت حقیقی تنها از  و تحقق آن صرفا  از طریق عقل فعال امکانپذیر خواهد بود. در نتیجه می  (81

 .(82)همان:  پذیر خواهد بود برای انسان امکان  اعطاء و  اشراقطریق 

شود که مبنای افاضه حقایق از سوی عقل فعال چیست؟ به عبارت دیگر، آیا عقل فعال به نحوی یکسان  اکنون این پرسش ایجاد می 
ها وجود دارد؟ اگر تفاوتی وجود ندارد، هایی در افاضه حقایق میان انسان کند یا آن که تفاوت حقائق را بر همه انسانها افاضه می

عقل فعال است یا    اختیار   آن صرفا    أ ها در میزان دستیابی به حقایق چیست؟ و اگر تفاوتی وجود دارد، آیا منشاختلاف انسان   أمنش
   ها؟امری در خود انسان 

درباره ارتباط اخلاق و اختیار انسانی دو بیان وجود دارد و علت آن، دو معنا از اخلاق از دیدگاه فارابی است. توضیح آن که از 
به طور طبیعی و فطری .  ۲. «اخلاق»شوند: علوم و صناعات و حاصل می اختیاربا . ۱های نفس دو دسته اند:هیئت دیدگاه فارابی 

ای که برای انسان و بسیاری از حیوانات به طور فطری حاصل  طبیعی  « اخلاق»شوند: علوم طبیعی مثل مقدمات اول،  حاصل می 
برمبنای این توضیح، دو  .(51:  1408)فارابی،  میشود، صناعات طبیعی که در برخی از حیوانات هست: مانند نساجی در عنکبوت 

کیدهای فارابی بر  أ یز از یکدیگر بوده و تنها دومی مبتنی بر اختیار انسانی است. با توجه به تیاخلاق طبیعی و غیرطبیعی قابل تم
با نظر به   اما حتی  باشد.ابتنای فضائل و سعادت بر اختیار، مقصود او در غالب فقرات مرتبط با این موضوع، اخلاق غیرطبیعی می

  آنگیری  اختیار، در شکل رسد اخلاق غیرطبیعی نیز مبتنی بر اختیار صرف نیست و عواملی دیگر در کنار  متون فارابی به نظر می
 کند که در کسب فضائل نظری و سعادت غایی موثرند. نقش دارند. او به طور خاص به دو عامل، فطرت و عقل فعال، اشاره می

خر آنها از  أانسانی پرداخته و تقدم یا ت   اختیارضروری است به دو عامل فطرت و عقل فعال، به عنوان عوامل محدودکننده  بنابراین  
نقش اختیار  و  بندی  از دیدگاه فارابی جمع را  ی فطرت و عقل فعال  ختشنا و در نهایت کارکرد معرفت   انسانی را بررسی کنیم  اختیار

 کنیم.  انسانی در کسب معارف نظری را روشن 

 

 و اختیار انسانی  فطرت 

شود. از طرفی فارابی در   تفسیردر کسب فضیلت    اختیاردکننده  محدو تواند به عنوان عامل  فطرت یکی از عواملی است که می
به این پرسش که   گوید می،  گردندتوانند جمیل باشند و چگونه برای ما حاصل می چگونه افعال و ملکات نفسانی ما می پاسخ 

به وی تحمیل شود؛ این گونه افعال    اختیارصورت اتفاقی برای انسان حاصل گردد یا بدون قصد و    ممکن است افعال جمیل بـه
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روشن    اختیارمنظور از فطرت و نحوه ارتباط آن با    باید. بنابراین  (۱۰۳  :۲۰۰۸فارابی،  )  .توانند انسان را به سعادت نایل سازندنمی
که از دو جنبه مشخصا  مورد توجه این نوشتار است: از    شود. لازم به ذکر است که فطرت از جهاتی گوناگون قابل بررسی است

در  فطرت  و  شناختی )ادراکی( و از حیث استعداد )گرایشی(. این دو حیثیت دو اطلاق گوناگون واژه فطرت است  حیث معرفت 
 .  1هر دو کاربردش در نیل به فضائل نقش زیربنایی دارد 

فطرت، آن جهتی از فطرت است که نفس را برای کسب معارف مهیا میکند. بعد عقلانی فطرت    منظور از بعد عقلانی یا ادراکی  
کند که این فارابی بیان می   .ای عمومی است. این قسم همان درک بدیهیات اولیه استخود بر دو قسم است: قسم اول شامل مرتبه

ها مشترک اند.  شود و میان همه انساناند در قوه ناطقه ایجاد میبدیهیات یا معقولات اولیه از محسوساتی که در قوه متخیله محفوظ 
)نمان اند  با یکدیگر مساوی  با یک چیز،  مقادیر مساوی  یا  از جزء است  بزرگتر  اینکه کل  بنابراین   .(۹۸  :الف/۱۹۹۵فارابی،  د 

می  محسوب  معقولات  عمومی  سطح  که  است  معقولاتی  اولیه  معقولات  معقولات  این  است.  غیرعمومی  معقولات  پایه  و  شود 
 .  (۱۸ :۱۴۱۳)فارابی، یابد غیرعمومی سلسله مراتبی دارند که بالاترین مرتبه به فیلسوف و حکیم اختصاص می 

کاربرد و معنای دوم فطرت، بعد گرایشی آن است. منظور از بعد گرایشی، استعداد و قوه ای است که هر شخص ممکن است آن  
را دارا باشد و برمبنای داشتن آن فطرت، به سوی کسب علوم خاص یا انجام اعمال و افعالی خاص، گرایش داشته باشد. فارابی  

ای باشد  امکان دارد که انسان از ابتدا به گونهفارابی معتقد است  کند. برای مثال،  اره میدر مواردی متعدد به این معنای فطرت اش
: ۱۳۶۴)فارابی،  شود و نه رذیلتنه فضیلت محسوب می  بعد از فطرت،  باشد. اما این تر تر و یا سختکه انجام امری برای او آسان

اخلاقی، بلکه معتقد است که هیچ کس به طور فطری نه صاحب فضیلت اخلاقی است و نه صاحب رذیلت  او هرچند    .(  ۳۱
ممکن است در افراد گرایش و استعداد به یک طرف و یا نوعی  ، اما از دیدگاه او  فطرت و طبع آدمی مستعد برای هر دو طرف است

از این جهت است که او به فضایل اخلاقی ناشی از افعال  (.  ۷۷-۷۶  الف: /۱۹۹۵تر باشد )فارابی،  از افعال خاص بیشتر و آسان
عادت    باتوان به این نکته اشاره کرد که فضیلت حقیقی از دیدگاه فارابی  همچنین می  .دهدبیش از افعال طبیعی بها می  اختیاری 

ملکه شدن اخلاق به معنای آن است که زوال آن یا ناممکن و یا بسیار سخت  کردن به فضیلت و ملکه شدن اخلاق در پیوند است.  
  عادت (  ۸-۷، اخلاقی را تبدیل به ملکه سازد )همان  عادتتواند از طریق  فارابی بر آن است که انسان می (    ۷،  ۱۴۱۳باشد )فارابی،  

به معنی تکرار انجام یک کار در مدت زمان طولانی و در دفعات بسیار و فواصل زمانی اندک است. اگر این اعتیاد و عادت در 
. بنابراین در نگاه  کارهای نیک باشد حاصل آن فضیلت خواهد بود و چنانکه در کارهای شر و پلید باشد حاصلش رذیلت است 

ایجاد عادت ( نتیجه گرفت که برخلاف فطرت که غیراختیاری است،  ۹۷،  /ب1996فارابی،  توان از تقابل فطرت و عادت )اول می

 
 ۵۱۳۹رستمیان،   مشابه ر.ک.برای توضیحی    1



 فصلنامه علمی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
آماده انتشارمقاله   

 

اخلاقی مبتنی بر اختیار است. اما این مسئله قابل توجه   فضیلتهای فعل اخلاقی نیز همانند  اختیاری است و از این حیث، بنیان
هایی پیشین است که خارج از حیطه اختیار انسان اند. فارابی از این هم فراتر رفته و  است که خود عادت و ملکه مبتنی بر خُلق

گیرد. به عنوان مثال او داند، بلکه آن را تحت تاثیر شرایط محیطی فرد هم در نظر میهای افراد میفطرت را نه تنها متاثر از خُلق
تر است. این امر یا به دلیل فطرت  تر و بعضی افعال برای بعضی مردم سخت بعضی افعال برای بعضی مردم آسان کند که  ذکر می

برد افزون بر این او واژه فطرت را در مورد اعضای بدن به کار می.  (۹۹  :۱۴۲۷ی،  خود فرد است یا به دلیل فطرت آباء آن فرد )فاراب
و برای هر عضو فطرت خاصی بیان می کند سپس اعضای جامعه را نسبت به وظایفی که بر عهده دارند به اعضای بدن تشبیه می  

موارد، فطرت قوه و توانایی خاصی وجود دارد که برای هر فرد اقدام شاید از نظر فارابی در این  (  ۱۱۴  :الف/۱۹۹۵،  فارابیکند )
در این صورت هر فردی ملکات خاصی دارد که رفتار  (.  ۸۳  :/ب۱۹۹۶،  فارابیکند )تر از کارهای دیگر میبرای یک کار را آسان 

فطرت با زبان مشترک در ارتباط است )فارابی،  کند که  در جایی دیگر او اذعان می  .(  ۲۱۳  :۱۴۱۳  فارابی،دهد )او را شکل می
۱۴۲۷: ۶۴  .) 

. از این رو (۱۰۹:  ۲۰۰۲جهانی،  است )  بانتخ و ا  اختیارمقدم بر    فطرت زمانا  آید که  فارابی چنین برمی  کلماتبه طور کلی از  
تواند  شود. این امر می عاملی مقدم بر اختیار و تحدیدکننده آن محسوب می  حقیقتا  گیری کرد که فطرت  توان تا اینجا چنین نتیجهمی

، چه فطرت را در معنای ادراکی آن  را با چالش جدی مواجه کنداز دیدگاه فارابی  و تحصیل سعادت اخلاقاختیاری بودن  امکان
و بنیان عمل در نظر بگیریم و چه آن را در معنای گرایش و استعداد برای کسب علوم خاص و یا انجام افعال خاص در نظر بگیریم.  
چرا که فطرت در هر دو کاربرد آن، مستلزم آن است که کسب فضایل نظری از اختیار انسان خارج شده و تابع عواملی طبیعی و 

 ای تحصیل فضایل اخلاقی و به دنبال آن سعادت برای همگان میسر نباشد.، به گونه قهری باشد

 

 و اختیار انسانی عقل فعال 

عقل  باشد. اکنون لازم است به عامل دومی اشاره شود که در معرفت شناسی فارابی نقشی اساسی دارد و آن عامل، عقل فعال می 
بر سر   ؛گیرد نشأت می  درباره نفس و از تفسیر اشارات ارسطو در رساله برانگیز سنت مشاء است فعال یکی از مفاهیم مهم و مناقشه

یک جریان عقل فعال را درونی و جریان دیگر عقل فعال   1تفسیر عقل فعال در سنت مشائی دو جریان عمده قابل تشخیص است؛ 

 
گوید: »از آنجا که در تمام طبیعت، میگردد. ارسطو در فصل پنجم از کتاب سوم این رساله مسأله تقسیم عقل به فعال و منفعل به رساله درباره نفس ارسطو بازمی 1

در تولید همه آنها  چیزی است که برای هر نوع چیزی ماده است )و این در تمام این اشیاء بالقوه است(، در حالیکه چیز دیگری علت، یعنی علت مولد است، زیرا  
شود و عقلی از  اشد. و نفس عقلی از اینگونه که تبدیل همه اشیاء می همان نسبت صنعت با ماده خود را داراست، ضرورتا  همان تمایزات باید در نفس هم حاضر ب
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، عقل فعال دارای نوعی استعلا و وجه الوهیت است و منطبع در دومدر رویکرد    . (Shields, 2014: 356-8)  کندرا بیرونی تفسیر می 
کند که به عنوان مثال، فارابی بیان می   کند.به همان شیوه دوم عقل فعال را تفسیر می ؛ فارابی بنا بر تصریحات خود،  نفس نیست 

نیاز از ماده و عوارض آن شود و بر این حال باقی بماند. در ادامه  شود که انسان بیدستیابی به معارف عقل فعال زمانی محقق می 
لزوم  .  (۲۳:  ب/ ۱۹۹۶شمارد )فارابی،  را شرط رسیدن به مرتبه عقل فعال و رسیدن به سعادت برمی   «حیوان ناطق »او رهایی از  

مفارقت از ماده و حتی حیوان ناطق به عنوان ماهیت نفس انسانی به آن معناست که عقل فعال چیزی غیر از نفس انسانی است و  
  1ت. تر اسرهایی نفس از مراتب پایین ای که شرط رسیدن به مرتبه او،  باشد، به گونهعلاوه بر آن دارای نحوی استعلا نسبت به آن می 

شود، عنایت به حیوان ناطق برای رساندن نیز شناخته می  «روح القدس»و    «روح الامین»های  به نام   که  این عقلمهم    یکی از افعال 
فعل عقل فعال برای به سعادت رساندن انسان به این نحو است که پس    2(. ۲۳  :/ب1996باشد )فارابی،  او به سعادت قصوی می 

به این معنا که انسان به   ،کنداز آن که انسان دارای جزء حاسه و نزوعی شد، عقل فعال معقولات اول را برای انسان حاصل می 
قوه ناطقه   (.۷۷،  /ب1996فارابی،  یابد که به سوی دستیابی به دیگر کمالات پیش برود )قوه آن را می  واسطه این معقولات اول،

شود  مند میشود: ناطقه نظری و ناطقه عملی. بنابراین قوه ناطقه از دو جهت از عقل فعال بهره در انسان به دو بخش تقسیم می
تقسیم حکمت به نظری   أاین دو جهت قوه ناطقه متناظر با انواع فضائل )نظری و عملی( بوده و منش  (.۱۰۷:  الف/۱۹۹۵فارابی،  )

   ثیر عقل فعال بر کسب فضیلت و سعادت غایی است.أبنابراین ارتباط عقل فعال با ابعاد دوگانه قوای ناطقه بیانگر ت . و عملی است 

معیار فیضان عقل  و  ثیر و ارتباط عقل فعال در کسب فضیلت و سعادت چگونه استأقابل طرح است که ت در این میان این پرسش 
آیا عقل فعال نسبتی یکسان با همه   کنند؟افعال انسانی را متعین می  اختیار انسانی،دایره  و آیا عقل فعال بیرون از  فعال چیست؟  

  3؟ نسبت به کسب فیض از این عامل نقشی مؤثر و مختارانه ایفا نمایدتواند انسان تا چه اندازه می  و ها دارد انسان 

 

کند به عنوان حالتی ایجابی شبیه نور وجود دارد ... و این عقل ]دوم[ متمایز، غیرمنفعل، عالی از اختلاط و ذاتش فعلیت است«  آنگونه که تمام آنها را تولید می 
(Aristotle, De Anima, 3, 5, 430a10-17) اند. مطابق تفسیر اول، ارسطو در این فقره و در  . در تفسیر این فقره دو جریان تفسیری در سنت مشاء شکل گرفته

متافیزیک است. پس عقل فعال، عقل الهی مفارق از عقل انسانی  ۱۲گوید، بلکه اشاره او به عقل الهی کتاب توصیف عقل سازنده )فعال( از عقل انسانی سخن نمی 
 (. Shields, 2014: 356-8داند )است. تفسیر مقابل، عقل فعال را حیثیتی از عقل انسانی می 

ا 1 از  فراتر  فارابی  اندیشه  در دستگاه  فعال  توجه داشت که نقش عقل  انسانی می فاضباید  به عقل  معقولات  عقل  ه  این  فاعلیت  به  نیز  مادی  باشد و تکوین جهان 
شناختی گذار از قوه به فعلیت عقل انسانی را  های این عقل فاعلیت در تحقق کمال انسانی است؛ این عقل از حیث هستی ترین نقشگردد؛ ولی یکی از مهم بازمی 

 .Davidson, 1992, 34-73شود. برای توضیح بیشتر ر.ک.: سبب می 
که چنین کمالی در اعلی درجه آن به رئیس (  ۲۳،  ۱۹۹۶فارابی،  )  این سعادت عبارت است از مفارقت از ماده و عوارض آن و باقی ماندن بر این حالت مفارقت   2

 (  ۸۹ :۱۹۹۶ ؛۱۲۰-۱۱۹ :)الف( ۱۹۹۵مدینه فاضله اختصاص دارد)فارابی، 
 (.۱۳۸۸)علم الهدی، با رهیافتی متفاوت مورد توجه پژوهشی معاصر بوده است مسأله نقش فطرت و نسبت آن با اختیار انسانی  3
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ها به نحو متساوی معقولاتی  عقل فعال برای همه انسان  در خصوص ارتباط عقل فعل و اختیار انسانی نخستین فرض آن است که
ها کند که انساناین دیدگاه قابل مناقشه است. علت آن است که به عنوان مثال، فارابی به اموری اشاره می اما  ؛یکسان حاصل کند

:  ب /۱۹۹۶دهد. او در سیاسه المدنیه )فارابی،  را از جهت آمادگی یا عدم آمادگی برای قبول معقولات از سوی عقل فعال تمییز می 
کند. این توضیح مفارقت از ماده و عوارض آن را یکی از شروط رسیدن به مرتبه عقل فعال و دستیابی به معارف او عنوان می(  ۲۳

انسان است که همه  آن  آن،  بیانگر  از  معقولات  قبول  برای  استعدادشان  به  بسته  و  نیستند  فعال  با عقل  یکسانی  نسبت  دارای  ها 
مینسبت  پیدا  او  با  گوناگونی  به  پس    .کنندهای  فعال  عقل  بخشی  اساس  انسان معرفت  بر  بلکه  نیست،  یکسان  صورت  به  ها 

ها در راستای کسب این استعدادها شوند و در صورتی که انسان ها حاصل میاستعدادهایی است که به نحو اختیاری برای انسان 
یابند که فیضانات عقل فعال را دریافت کنند. همانطور که اشاره شد، فارابی شرط دستیابی به این  عمل کنند، آمادگی آن را می 
اما  (.  ۲۳:  /ب۱۹۹۶شود )فارابی،  داند. این نوع مفارقت با تلاش انسان حاصل میآن می   عوارض  و  نوع استعداد را مفارقت از ماده

گیرد؟ یا آن که چنان این پرسش باقی است که آیا افاضه عقل فعال صرفا به واسطه استعدادهای اکتسابی صورت می در اینجا هم
ضه معارف برحسب استعدادهای طبیعی و غیراکتسابی است؟ به عبارت دیگر، تصریحات فارابی مبنی بر شرط بودن  درجاتی از افا 

تفسیر شود. این   -و نه شرط کافی   -تواند صرفا به عنوان شروط لازم  استعدادهای اکتسابی برای دستیابی به معارف عقل فعال می 
عقل فعال عامل محدودکننده اختیار انسانی نیست و افعال انسانی تماما به واسطه اختیار خودش  در حالی است که برای اثبات اینکه  

لازم است اثبات شود که همه سطوح از معارف نظری به واسطه اختیار انسان قابل اکتساب است و عواملی خارج    ،شود متعین می
ها بخشی عقل فعال به انسانمعرفت   رسد کهیت به نظر می بنابراین در نهااز حیطه اختیار انسانی در تعین افعال انسان نقشی ندارند. 

پذیرد. فارابی ابتدا می ، بلکه با نظر به استعدادهای طبیعی و غیراختیاری هر انسان افاضه معقولات صورت یستبه صورت یکسان ن
کند و کند که اساس همه معقولات بعدی است. در مرحله اول او به این مرتبه از معقولات اشاره می ای اشاره می به معقولات اولیه

(.  ۸۱:  /ب۱۹۹۶داند که پیش از آن، فرد دارای فطرت سالمی باشد )فارابی،  اعطای آنها از سوی عقل فعال را وابسته به این می 
اند که آنان را برای پذیرش معقولات عمومی آماده هایی که فطرتی سالم دارند، دارای فطرتی مشترکفارابی معتقد است انسان 

یابند  آید و هر فرد یا گروه، برای دریافت معقولات خاصی آمادگی میها پدید می هایی میان آن سازد. پس از این مرحله، تفاوت می
یعنی مرحله معقولات    –   ها در دو مرحلهدهد. از این رو به عقیده فارابی انسان از امور سوق می ها را به سوی نوعی خاص  که آن

افاضا بهره   از جهت   – عمومی و مرحله معقولات خاص   از  تمییز داده می  تمندی  بر اساس فطرت  عقل فعال  تمییز  این  شوند و 
ها نیست، بلکه خود  های طبیعی انسان از این رو اعطای معقولات از سوی عقل فعال نه تنها رافع نابرابری (.  ۸۲آنهاست )همان:  

حداقل در ابعادی از فیضانات خود،    ، عقل فعال نیزشود که  این نتیجه حاصل می   بنابراین .  کندها عمل میبرمبنای همین نابرابری 
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در بخش بعد به   از این روکند.  نقش مهمی ایفا میای در تفسیر سعادت از دیدگاه فارابی  چنین نتیجه.  انسانی است  اختیارمقدم بر  
 پردازیم. بر تفسیر سعادت می اختیارمحدودیت تاثیر بررسی  

 

 محدودیت طبیعی اختیار انسان در تحصیل سعادت 

فارابی، فضیلت نظری نقشی   از میان فضائل چهارگانه  ایفا می تابدینجا روشن شد که    ولی ؛  کندزیربنایی در تحقق سایر فضائل 
گیرند، در تکوین مبادی فضیلت نظری مؤثر هستند. به  که خارج از اختیار انسانی قرار می فطرت انسانی و عقل فعال  عواملی چون  

های گیرند و هر یک از افراد برحسب ویژگی از دیدگاه فارابی حتی افراد با طبیعت سالم نیز در یک درجه قرار نمیای که  گونه
های متفاوتی هستند که آنها را از جهت کسب  شخصیتی، اوضاع بدنی، فرهنگ، زبان و حتی شرایط جوی متفاوت، دارای فطرت

افتد، به نحوی که دهد. همین امر، در نحوه تبیین افاضه عقل فعال نیز موثر میفضائل و سعادت در یک درجه و مرتبه قرار نمی
های فضیلت نظری امری است که بخشی از آن وابسته به توانایی  پسشود.  های انسانی مبتنی میعال نیز بر فطرتخود افاضه عقل ف

اند و نه به آسانی قابل تغییرند. بنابراین، نخستین گام در  هایی که نه با اختیار فرد حاصل شده هاست؛ توانایی ذاتی و طبیعی انسان 
فهم امکان تحصیل سعادت، پذیرش این واقعیت است که در جامعه، برخی افراد از نظر قوای نظری و عقلانی دچار نقص یا ضعف  

و در نتیجه   ائص او این نق.  داندهای انسانی میگیری تفاوت هستند؛ نقصی که فارابی آن را در زمره عوامل غیراختیاری در شکل 
(. ۹۹:  ۱۳۶۴فارابی،  )  کندمرتبط میوضعیت خَلقی و بدنی انسان در کسب فضائل  ها را به عوامل متفاوتی از جمله  اختلاف انسان

 دهد:انسانی و نقش سرشت انسانی در تعیین این محدوده اینطور توضیح می اختیارفارابی درباره محدوده برای مثال 

اش قدرتی بزرگ دارد، لزوما  سزاوار مقام پادشاهی نیست؛  هر انسانی که اتفاقا  صنعت و فضیلت اخلاقی و فضیلت فکری 
ی گزاران نیز در وهله اند. همچنین خدمتی طبیعت نیز چنینواسطه شوند، بلکه به ، پادشاه نمی اختیار زیرا پادشاهان تنها با  

کامل    اختیار اند، با  ؛ و آنچه را که طبیعتا  برای آن آماده شدهاختیاری دوم به  اند، و در وهله نخست از روی طبیعت خادم
 .(۱۶۲ :۱۴۱۳فارابی، سازند )می

یل عملی و در نتیجه، امکان دستیابی به  اشود، امکان تحقق فض ، مسأله مهمی که مطرح می طبیعیهای با در نظر گرفتن این تفاوت 
مند نیستند. گویی ها با تکیه بر اختیار و استعدادهای فردی خود از توانایی کسب فضیلت به طور کامل بهره انسان سعادت است.  

یل عملی، فضیلت نظری باشد، و اگر بخشی از  ا اگر مبنای فضشود.  ها محدود می سعادت نزد فارابی به گروهی خاص از انسان 
تا بدانجاست که محدودیت فوق    وجود دارد؟  نقصانناپذیر باشد، آیا راهی برای جبران این  فضیلت نظری غیراختیاری و اکتساب

فارابی    یابد.رسد که مسأله سعادت نزد فارابی بدینجا خاتمه نمیولی به نظر می  سعادت را امری فردی و خارج از بستر مدنی بدانیم.
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اش  انسان از جمله موجوداتی است که امور ضروری زندگیبه عقیده او  جوید:  را در بعد اجتماعی انسان می   غلبه بر این محدودیت
ها در یک مکان  های بسیاری از انسان رسد مگر با گردآمدن گروه یابد، و به بهترین حالت وجودی خود نیز نمیتنهایی تحقق نمی به

با توجه به نقش محوری نظام مدنی در دستگاه اندیشه فارابی، مسئله فضیلت و سعادت نیز در  .(۷۳ /ب:1996فارابی، مشترک )
گیری از هدایت، آموزش و نظم اجتماعی، تواند با بهره این ساختار قابل ردیابی است. در چنین نگاهی، نقائص نظری برخی افراد می 

  و  مسأله اصلی در اینجا، کشف و تبیین ساز   .ابنددر حد امکان جبران شود تا آنان نیز بتوانند به سطحی از فضیلت عملی دست ی
تحقق فضیلت    های نظری  غیراختیاری را تا حدی جبران کرده و زمینهتواند کاستیکارهایی است که از رهگذر آن، جامعه می

افراد فراهم کند را برای  بررسی شود که رویه  .عملی  برای جبران نقائص فردی چگونه  به عبارت دیگر، لازم است  های جمعی 
 ای که در بخش بعدی بدان خواهیم پرداخت. مسأله  یابند.انسجام می

 

 حکومت و امکان سعادت  

بنا بر آنچه گذشت روشن شد که از دیدگاه فارابی افراد به خودی خود برحسب فطرت و بهره مندی از عقل فعال دارای نقص و  
(. این امر با  67:  1364افراد در مرتبه واحدی قرار گیرند )فارابی،  درجات متفاوتی از عقل نظری هستند و چنین نیست که همه  

برد. با بررسی  نظر به ابتنای عقل عملی و سعادت غایی بر عقل نظری، امکان تحصیل سعادت غایی برای همه افراد را زیر سوال می 
توان شواهدی ارائه کرد که برمبنای آن، جبران نقائص عقل نظری اشخاص به اجتماع سیاسی و به طور خاص  نظام اندیشه فارابی می 

به نیکبختیبه حاکمیت واگذار شده است، چنانچه وی   ، به  یک مدینه فاضله در    در بیان چگونگی دست یازیدن افراد جامعه 
ظام  پردازد. این توصیفات او به وضوح نیکبختی جامعه را به ن های او نسبت به سایر افراد مدینه می توصیف سیاستمدار و برتری 

 (.95-93)همان:   زندسیاسی آن گره می 

»واضع نوامیس« )واضع قوانین(   ، حاکمد ر یگی جامعه قرار م  ی در مراتب بالا   عتیکه بر حسب طب  ی که آن کس  کندی م  انیب  یفاراب
هایی را برای واضع نوامیس یا  (.  او ویژگی92کند )همان:  است، به این معنا که حاکمیت خود را از مسیر وضع قوانین اعمال می

توان از جمله (. این دو ویژگی را می ۹۲واضع نوامیس لزوما باید فیلسوف و امام باشد )همان،  شمارد. از جمله آن که  حاکم برمی
های درونی حاکم به شمار آورد. بنابراین به باور فارابی قدرت واضع قوانین یا حاکم نباید صرفا وابسته به عوامل خارجی  قدرت

های حاکم به طور خاص در نسبت  ویژگی . ( ۸۰-۷۸همان، ) باشد خودش  درونی   نیروی  عظمت   از باشد، بلکه قدرتش باید ناشی 
یث دارای اهمیت است، که بنابر توصیف فارابی، حاکم اولا  بنابر طبیعت، امکان دستیابی به فضایل  با موضوع این نوشتار از آن ح
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تواند از طریق یک نظام قانونگذاری، نقایص طبیعی مندی از فضایل، می و به طور خاص فضیلت نظری را داراست، و ثانیا  با بهره 
 دیگران را در اکتساب فضیلت رفع نماید. 

ها را  باید با معرفت به موجودات، شرایط تحقق افعال ارادی را استخراج کند و آنحاکم یا واضع نوامیس باید فیلسوف باشد، یعنی  
تر فلسفه را اما دستیابی به این شرایط ممکن نیست مگر آنکه فرد پیش.  به نحوی ترکیب نماید که به سعادت قصوی منتهی شود 

 (. 91-90و فضایل نظری لازم را اکتساب کرده باشد )همان،  تحصیل کرده باشد

گذاری   فیلسوف بودن را به تنهایی برای حاکمیت و قانونبه علاوه حاکم یا واضع نوامیس باید امام باشد. علت آن است که فارابی  
نمی آن داند، چرا که  کافی  تحقق  توانایی  اگر  را تحصیل کرده،  نظری  آنچه فیلسوفی که فضایل  باشد،  نداشته  را  دیگران  در  ها 
که دارای فضیلت فکری باشد؛ تواند شرایط لازم برای تحقق امور ارادی را استخراج کند، مگر آن و نمی  ثمر خواهد بود اندوخته بی 

(. ۹۱همان:  اند )  از طریق اقناع و تخییل قابل انتقال  نیز صرفا   عملی  فضایل.  شود و فضیلت فکری بدون فضیلت عملی حاصل نمی 
چرا که تمامی افراد    کند )همان(.ای پیدا مینظام فکری فارابی جایگاه ویژهدر    -ابزار دینی  به عنوان    –  از این رو خیال و تخیل

فیلسوف در تناظر با  بر این اساس  مندی از برهان را ندارند، و باید ایشان را با زبان اقناع مورد خطاب قرار داد.  جامعه امکان بهره 
به همین   کنند.که هر دو حقیقت واحدی را به زبان خاص خود بیان می  این معنا  ، بهدنگیر ، و فلسفه در تناظر با دین قرار میامام

:    /ب۱۹۹۶)فارابی،    «واضع السنه»   همچونی  علاوه بر واضع النوامیس از اصطلاحات  بینیم که وی آثار فارابی می با بررسی  دلیل  
 و  کنداستفاده می نیز  ( ۸۷  /الف : ۱۹۹۶)فارابی،    « واضع المله» و  (  ۷۵:  ۱۹۹۱،  ۸۵ :/الف۱۹۹۶)فارابی،    «واضع الشریعه»،  (۱۲۱

نبی نزد او و نیز تناظری -با نظر به ایده فیلسوف  و  در این خصوص   .کنداین اصطلاحات بدیل را غالبا در مباحث دینی طرح می 
و به کار گیری این    را با واضع النوامیس یکسان در نظر گرفت  این اصطلاحاتتوان  کند، میکه میان فلسفه و شریعت برقرار می

 و قانون گذاری با مقام فلسفه و امامت قلمداد کرد.یکسان بودن مقام حاکمیت ایده او مبنی بر مویدی بر  اصطلاحات بدیل را 

به مقایسه عقل و خیال   حاکم یا واضع نوامیس،و توضیح جمع این دو مقام در    او در مقایسه میان فلسفه و ملّه )دین یا شریعت(
و   دهدصورت تخیلی ارائه می دهد، ملّه آن را به صورت معقول یا تصورشده ارائه می   هر آنچه فلسفه به کند که  پردازد و بیان میمی

بنابراین فارابی دوگانه عقل نظری و عملی را به   (۸۹همان:  کند. )کند، ملّه با اقناع بیان میهر آنچه را که فلسفه با برهان ثابت می 
 شود. زند و از اینجا معادل دانستن واضع نوامیس، فیلسوف و امام روشن میدوگانه فلسفه و دین پیوند می

ساب  ت های برجسته درونی و به دلیل رسیدن به کمال در زمینه اکبنابراین واضع نوامیس )حاکم یا قانونگذار( به واسطه داشتن ویژگی
تر گیرد و مسئولیت فراهم آوردن امکان اکتساب فضیلت در مراتب پاییندر مراتب بالای جامعه قرار می  ، فضایل نظری و عملی
 گیرد:جامعه را به عهده می
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  ی بزرگ، تنها در کسان  یبرتر و صنعت عمل  یاخلاق  لتیبرتر، فض   ی فکر  لتیفض  ،ی نظر  لتیباشد، فض  نیاگر چن  پس
  ار یبس  ی روهایبرتر و ن  ی هاعتیطب  ی که دارا  اندی ها کساناند؛ و آن ها آماده شده آن  ی برا  عتا  یکه طب  ابدیتحقق    تواندیم

ها و  ملت   انی در م  یجزئ   لی فضا  ن یاست که ا  ن یا  ی گام بعد  افت، ی تحقق    یدر انسان   لی فضا   نیهستند. و چون ا   میعظ
که    یکس  را یها و شهرها چگونه است؛ ز در ملت   یجزئ   لی فضا  نیدانست که راه تحقق ا  د یشهرها محقق گردد. سپس با

. و  باشدها و شهرها داشته  را در ملت   یامور جزئ  نیو فراهم آوردن ا  لیتحص  ییتوانا  دیبزرگ است، با  ی روین  نیا  ی دارا
 .(۷۰- ۶۸: /ب1995فارابی، ) تی است: آموزش و ترب یاز دو راه اصل لی فضا ن یفراهم آوردن ا

دهد و به ایفای این دو قانونگذار مدینه فاضله این مسئولیت را در قالب دو نقش »تعلیم و آموزش« و »تربیت و تادیب« انجام می
 پردازد.گذاری مینقش از مسیر قانون

ی گیرد و غایت آن، تزکیهها و شهرهاست. آموزش از طریق گفتار انجام می به معنای ایجاد فضایل نظری در ملت  یا تعلیم  آموزش 
از دیدگاه افلاطونی، این آموزش باید از کودکی آغاز شود و تا رسیدن به بلوغ کامل    . ی عقل نظری و درک معقولات استقوه

سازد. در این مسیر، برخی از این  های بالاتر آماده میادامه یابد، همراه با آداب و سلوک خاصی که فرد را برای پذیرش مسئولیت 
 .یابندشوند و با سیر تدریجی در مدارج حکمرانی، در نهایت به ریاست کل دست می آموختگان به مقامات ریاست جزئی نائل می 

اما  .  اند، بر عهده گیرندأمور به حفظ و انتقال این معارف در این فرآیند، تعلیم علوم نظری را باید امامان و پادشاهان یا آنانی که م
های اقناعی نیز همراه باشد؛ چرا که بسیاری از مفاهیم نظری ی برهانی باشد، بلکه باید با روش تواند صرفا  به شیوهاین تعلیم نمی 

برای مثال فارابی دزباره آموزش به افرادی که از قوه تعقل کمتری   (. ۷۳-۷۱  /ب:۱۹۹۵فارابی،  اند )  تنها از راه تخیل قابل درک 
 کند:برخوردارند، چنین بیان می

برخی در فهم غایت و یا اسباب رسیدن به غایت و یا هر دو ناتوان اند. اما همین که غایت و هدف به خیال او برود و مبدء 
به او داده شود، می  راهنمایی شده، خودش پدید آورد. یا ممکن است  ای که  تواند کارهای بازمانده را به گونه اندیشه 

 (.۶۹-۶۸: ۱۳۶۴)فارابی،  خودش نتواند پدید آورد اما اگر به او سفارش شود، گوش میدهد

تواند بفهمد و چه چیزهایی  که هر ملت چه چیزهایی را می   ه شود آموزش اثربخش مستلزم آن است که تشخیص داد   به طور کلی 
برای مثال   (.۷۳:  /ب۱۹۹۵فارابی، عمومی است و چه چیزهایی خاص یک ملت یا شهر یا گروه خاصی از اهل یک شهر است )

ها را در کسانی ایجاد کند که طبع و جوهر بر حکمران  فاضل و رئیس نخستین لازم نیست که فضیلت شود که  فارابی متذکر می 
ها که در  هایی تا حد ممکن، آنچه را از فضیلت ها نیست، بلکه وظیفه او آن است که در مورد چنین روان وجودشان پذیرای فضیلت 

ترین  (. بنابراین یکی از مهم 99:  1364)فارابی،    ها و وجودشان هست و برای اهل آن شهر سودمند است، تحقق بخشدتوان آن 
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های سعادت در آحاد جامعه آموزش ایشان است؛ آموزشی که اولا  همواره بر برهان مبتنی نبوده وظایف حکومت برای ایجاد زمینه
های اشخاص توجه دارد. نکته مهم در این میان آن است که پرورش  های اقناعی/خطابی نیز متکی است و ثانیا  به ظرفیت و بر بروش 

 گیرد.ها از مسیر آموزشی است که از جانب حکومت صورت می قوای انسان 

هاست. تأدیب نه صرفا  از  های عملی در ملت فضایل اخلاقی و مهارت در کنار آموزش، تأدیب یا تربیت قرار دارد که راه ایجاد  
از دیدگاه    (.۷۱:  /ب۱۹۹۵فارابی،  گیرد )های عملی صورت می طریق گفتار، بلکه از راه عادت دادن مردم به افعال برخاسته از ملکه

رود  شود: یکی از طریق اقناع، و دیگری از راه اکراه و اجبار؛ که دومی برای کسانی به کار می تأدیب به دو روش محقق می  فارابی
ها بپردازند تا دریابند  از این رو، مأموران تأدیب باید به بررسی ملت (.  ۷۳همان:  طور ارادی به سوی راه درست گرایش ندارند )که به

دانست که هر ملت،    هایی در طوایف مختلف آن وجود دارد. بایدچه ملکات و افعالی در سرشت هر ملت نهفته است و چه گرایش 
می چگونه  و  دارد  پایداری  توانایی  افعالی  چه  بهدر  را  آن  تقریبی  توان  تعداد  شناخت  نیازمند  امر  این  داد.  سوق  سعادت  سوی 

گردد:  بر این اساس، علوم موجود در میان ملل چهار نوع می   .های متناسب اقناع برای هر گروه است پذیران و طراحی شیوه اقناع
ها، و علومی که از این سه برگرفته و با طبیعت  آمده از اقناع، دانش مبتنی بر مثالدست فضیلت نظری حاصل از برهان، معقولات به

بهترین حالت برای مأموران تأدیب آن است که هم فضیلت فکری و هم فضیلت جزئی را دارا باشند تا در    .اندها سازگار شده ملت 
ی اقناعی و اجباری را در خود جمع کرده باشند های نظامی نیز کارآمد باشند و هر دو شیوه ی نیرو صورت لزوم بتوانند در اداره 

ها و تحقق سعادت  گیری فضایل اخلاقی در عموم انسان بنابراین تأدیب در کنار آموزش، نقشی مهم در شکل   (.۸۰-۷۸همان:  )
 انسانی دارد.  

با مسئله نقش حاکمیت در تحصیل   ،های متفاوت عقلیمندی با بهره  مختلف  افراد به این ترتیب مسئله امکان تحصیل سعادت برای  
کند که برمبنای آن،  خورد. این تبیین از جایگاه نظام سیاسی، دریافت جدیدی از فضیلت و سعادت را مطرح میسعادت پیوند می 

ها در یک جامعه براساس عقلانیت موجود در قدرت سیاسی قابل دستیابی است، نه عقلانیت خود اشخاص  سعادت افراد و گروه
  ضروری است   کند کهاگر اخلاق در بستر فردی تبیین شود، به معنای آن خواهد بود که فارابی فکر می ها. به عبارت دیگر،  و گروه

برای معدود   مند شوند. اما این امر هرچندغایات و اسباب فضیلت را با عقل خود و بدون کمک استنباط کنند تا فضیلت  افراد  همه
نیازهای عقلانی و اخلاقی لازم را دارند ممکن باشد، برای همه افراد ممکن نیست. بنابراین منظور این است که  افرادی که پیش

است، علم فلسفی و عملی خود را در   مذهبی، که هر دو قوه نظری و عملی در او به طور کامل پرورش یافته -گذار سیاسیقانون 
  به   اخلاقی  گرای عقل   یک  فارابی  بنابراین،.  گنجاندمی  کند،می  رهنمون  سعادت  و  فضیلت  سوی   به  را  هاقوانین خاصی که سوژه

  خیر   چیزی  چه انسانی افعال درباره که  دهد تشخیص کمک بدون خود و  عقل با بتواند  اخلاقی فاعل هر که نیست معتزلی معنای 
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گذاری سیاسی یا مذهبی بر اصول عقلانی  مند شوند، باید قانون اندیشد که برای اینکه مردم بیشتری فضیلت می  چنین  او  بلکه.  است
گذاری باید بر علم نظری و عملی استوار باشد تا به فضیلت منجر شود، همچنان استوار باشد. با این حال، از آنجا که چنین قانون 

  1(. Mattila, 2022, 182)دیدگاه صحیح این است که از نظر فارابی، اساس فضیلت اخلاقی کاملا  عقلانی است 

در این چارچوب تبیینی، اگرچه عقل نظری دارای مراتب مختلفی است و دستیابی به شناخت فلسفی یا برهانی از مفاهیمی چون  
گذاری از طریق قانون اما افرادی که از حیث عقل نظری بر سایرین برتری دارند،    همگان ممکن نیست،  در اختیارخیر و فضیلت  

و از این طریق، نقص و ناتوانی عقلانی و اخلاقی  بخشند  تجلی می  ای از قوانینو تدبیر سیاسی، عقلانیت خود را در قالب مجموعه 
کنند. در این چارچوب، مسیر نیل به فضیلت و سعادت برای اکثریت مردم نه بر پایه توان استدلال و سایر افراد جامعه را جبران می 

  2. نخبگان سامان یافته است نیت ای عقلاتشخیص فردی، بلکه از راه تبعیت از قوانینی است که بر مبن

 

 نتیجه گیری 

برآمده از متون فارابی پرداخت که برمبنای آن، فضائل نظری که زیربنای فضائل عملی محسوب    چالشیاین جستار به بررسی  
اختیار انسانی بوده و در ابعاد و کاربردهایی خاص، مقدم بر  ی که  دو عامل   ؛، متأثر از دو عامل فطرت و عقل فعال هستندشوندمی

فارابی اختیار انسانی در کسب    از این رو، نزد   کنند.نقش اختیار انسانی در کسب فضائل نظری و سعادت غایی را محدود می 

 
باشند. ثانیا   توانند مورد خطاب فلسفی گیرد: اولا  اقلیتی که فیلسوف هستند یا میبنابر توضیح محسن مهدی نزد فارابی جامعه سیاسی در قالب دو گروه عام قرار می  1

کنند؛ ولی قانونگذاری حاکم  کنند. اقلیت از طریق عقل وسایل سعادت را کسب می اکثریتی که به دلیل فقدان استعدادهای طبیعی از طریق عقیده و اقناع زندگی می 
(. از این رو فارابی معنای فضیلت اخلاقی را از یک فعالیت اساسا  شخصی به یک فضیلت سیاسی  Mahid, 2010, 136-7گشاید )راه برای سعادت اکثریت می 

 ( Galston, 1990, 80کند، یعنی فضایل اخلاقی و تأملی که ساحت عمل آنها بهود کل جامعه است )تبدیل می 
توانند به فطرت خود میلازم به ذکر است که بسترسازی اجتماعی از طریق حاکمیت برای ممکن ساختن تحصیل سعادت به معنای آن نیست که انسانها فراتر از   2

ترین جایگاه در مدینه همچنین او در شرح پایین (.  ۴۶  /ب:۱۹۹۵کند که تحصیل سعادت در بستر فطرت ممکن است )فارابی،  سعادتی دست یابند. فارابی تصریح می 
پذیرد. این فرد  ها را می ترین مرتبه قرار دارد که در فهم غایت و اسباب رسیدن به آن ناتوان است اما توصیه دهد که خدمتگزار مدینه فاضله در پایین فاضله، توضیح می 

هر انسانی که اتفاقا  صنعت و  کند:  در جایی دیگر او چنین بیان می  (.۶۷:  ۱۳۶۴فارابی،  برده و بنده است و هرگز سرپرست نخواهد شد )  «به مقتضای سرشت»
ی طبیعت نیز واسطهشوند، بلکه بهاش قدرتی بزرگ دارد، لزوما  سزاوار مقام پادشاهی نیست؛ زیرا پادشاهان تنها با اختیار، پادشاه نمی فضیلت اخلاقی و فضیلت فکری 

اند، با اختیار ی دوم به اختیار؛ و آنچه را که طبیعتا  برای آن آماده شده اند، و در وهله ی نخست از روی طبیعت خادم گزاران نیز در وهله اند. همچنین خدمت چنین 
 .(۱۶۲ :۱۴۱۳فارابی، سازند )کامل می 

پذیرد و این اختیار را در مراتب پایین به معنای ها، وجود اختیار در آنها را می د که فارابی در عین اعتقاد به وجود مراتب طبیعی در انسان هداین توصیفات نشان می 
گیرد. به این معنی، یک فرد که بر اساس سرشت یک خدمتکار است، مختار است که خدمتکاری  های افراد مراتب بالاتر در نظر میپذیرش یا عدم پذیرش توصیه

 .خیر یا خدمتکاری شر باشد. اما میان خدمتکار بودن یا پادشاه بودن مختار نیست



 فصلنامه علمی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان
آماده انتشارمقاله   

 

  پس   .گیرندقرار می   طولی  مندی از فضیلت نظری در مراتب طبیعی متفاوتها از جهت بهره و انسان   محدود است  ،فضائل نظری 
اما  اکتساب فضایل عملی و به دنبال آن سعادت به عنوان غایت برین انسانی، امری است که دسترسی همگان به آن میسر نیست.  

فهم مفاهیم اخلاقی  ای  اجتماعی برخوردار است؛ به گونه -حلی سیاسیرسد این چالش در چهارچوب اندیشه فارابی از راه به نظر می 
راهی برای غلبه بر  ان،  گهای فردی ذیل حاکمیت واحد نخبجبران کننده نابرابری ساز و کارهای جمعی و  در چارچوبی سیاسی،  

 های افراد در اکتساب فضایل نظری است. محدودیت 
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